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 ...غاز و فرجام سوفسطائيان؛ آ

  

  ���ز و ��
�م �
	������ن؛
  

        سيرتسيرتسيرتسيرت    عبداالله نيكعبداالله نيكعبداالله نيكعبداالله نيك

  استاديار فلسفه دانشگاه شهيد چمران اهواز

  

  

  چكيده

سطائيان، آموزگاران بدنام تر و امروزيتر به سوف      در اين مقاله تلاش ميشود تا نگاهي منصفانه       
را از نخـست اينكـه مـا آنـان     :  به چند نكته توجـه كـرد       بايد كم   دربارة اينان دست   .شودتاريخ،  

زبردستــشان، يعنــي ســقراط، افلاطــون و غيــره و طريــق آثــار و ديــدگاههاي دشــمنان توانــا 
 وارثـان لايقـي بـراي تبليـغ راه و هـدف خـويش       ،دوم، از آنجاييكـه سوفـسطائيان   . ميشناسيم
 ة كه در نتيجـة تبليغـات گـسترد   سوم، برغم همة بدناميهايي. ت درآمدند در زمرة اموا   ،نداشتند

يـي از افكـار و آراء آنهـا كـه             كـم پـاره      سوفسطائيان شد، بنظر ميرسد دسـت      مخالفان، نصيب 
 و منجر بـه تعمـيم تعلـيم و تربيـت و تـساوي مـردم در             بوده معطوف به موفقيتهاي اجتماعي   

چهـارم،  . ، با جامعة دموكراتيك امروز سـازگارتر اسـت  شدهكسب و احراز مقامات و مناصب  
 جهانـشناسي   ةنشناسي بجاي مباحـث تقريبـاً بيفايـد       شاهكار سوفسطائيان، رواج مباحث انسا    

  .بوده كه اين رويكرد خود جاي تأمل و تقدير فراوان دارد

  .، سقراط، فلسفهسوفيست ،طائيانسسوف: ها كليد واژه
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  مقدمه

يژه سوفـسطائيان، سـهل     بطور كلي سخن گفتن درباب فلسفه و فيلسوفان بو        

ايـن  همـواره  ده و آسان بيان شود،  زيرا اگر مطالب آنها خيلي سا    .و ممتنع است  

 كـه دقـت و امانـت در بيـان حقـايق و مطالـب آنهـا                  خواهد داشت دغدغه وجود   

اگـر هـم جهـد    . د و حق مطلب چنانكه بايد و شـايد ادا نـشود         وناديده انگاشته ش  

 آراء و افكـار آنهـا اعمـال گـردد و            ةبليغ در تجزيه و تحليل عالمانه و موشكافان       

عي هر مكتبي به زباني فني و پيچيده كاويده شود، در آن         مفاهيم و معضلات واق   

صورت احتمال ميرود كه متون آنها مـورد سـوءفهم و تعـابير متنـوع و متكثـر                  

.  كم خوانندگان و همراهان حقيقي و واقعي آن اندك گردنـد             يا دست   و قرار گيرد 

اهـان  يي آرزو دارد كه آنچه ميگويد، خواننـدگان و همر        در حالي كه هر نويسنده    

بيشتري داشته باشـد يـا بتعبيـر امروزيهـا همـدلي و همزبـاني بيـشتري را بـا                    

  .مخاطبان و خوانندگان خود پيدا كند

ة جمعي سخن بگويد كه بظـاهر       دربارتا   تلاش نگارنده بر اين است       ،در اين مقاله  

ادي امر نه تنها عوام، بلكه حتي خواص نيز گمان ميبرنـد كـه اطـلاع جـامع و         و در و  

 دربارة آنها دارند و شايد هم كمتر ترديـد دارنـد كـه پـس از قـرون متمـادي                     كاملي

، بـويژه   هستندمحتاج به تجديد نظر و نگاه دوباره و سخن تازه و جديد دربارة آنها               

. آنكه تاريخ نيز با آنها بر سر مهر و وفا نبوده و ستارة اقبالشان افـول كـرده اسـت                   

 . اسـت  نجام يا طلوع و غروب سوفسطائيان      آغاز و ا   ،بنابرين، موضوع بحث نگارنده   

 و  ؟ چـه ميخواسـتند    ؟ چـه ميگفتنـد    ؟زيرا ميخواهيم بدانيم سوفـسطائيان كـه بودنـد        

بواقع مخالفـان فلـسفه   آنها آيا ! ؟شدندسرانجام چرا اينهمه در تاريخ بدنام و بداقبال    

  !ادعاي فلسفه بودند؟  يا اينكه حقيقتاً معلمان بياند و بوده
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 ...غاز و فرجام سوفسطائيان؛ آ

آيا براستي اينـان صـرفاً سـودجويان و منفعـت طلبـان عاطـل و       ببيان ديگر،  

تزويـر  باطلي بودند كه طرهات ميبافتند و مهملات ميگفتند و قصد و غرضي جز     

فريب عوام و وارونه جلوه دادن حقيقت و كسب منافع و مطـامع آنـي و                و ريا و    

ن و براساس تقويم روز سـخ     » نان به نرخ روز خوردن    «زودگذر و بتعبير عوام     

ز همچـون   در بدو امر و زمـان پيـدايش ني ـ        » سوفيست «واژةآيا  ! گفتن نداشتند؟ 

 كه تمام هم و غمـش ايـن شـعار منافقانـه و رندانـه           امروز به كسي اطلاق ميشد    

 بـراي درك هـر    كـه مورخـان ميگوينـد  ! است كه هدف، وسيله را توجيه ميكنـد؟  

 د و حادثـه رفـت و  يي بايد به اصل و منشأ و سرچشمة آن رخـدا       حادثه و پديده  

 بلكه در جايگاه بازيگر حقيقي      ، نه تنها تماشاگر و ناظر واقعي آن صحنه        خود را 

آن حادثه قرار داد و با بازيگران واقعي آن رخداد و صحنه همـدلي و همزبـاني                 

 تاريخ را از ها رفت و مسير جريان رودخانة      چشمهببيان ديگر، بايد به سر    . نمود

 دوردستها و سرانجام به فرجام نهايي ـ اگر بواقـع    كرد و بهدنبالها  سرچشمه

  .يي فرجامي نهايي در نظر گرفت ـ روان شد بتوان براي حادثه

را  كهنـة اتـاق تـاريخ       هـاي اما در پاسخ به اين سؤال كه چرا بايد خرت و پرت           

نظران و مورخـان قهـار تـاريخ         يكي از صـاحب    مطالعه كنيم؟ فردريك كاپلستون،   

هاي گذشته نيز همگي مردود باشد ـ كـه    تي اگر تمام فلسفه كه حميگويد، فلسفه

 »انـد  خطاهـا هميـشه آموزنـده   «مر كـه  البته بهيچوجه چنين نيست ـ باز هم اين ا 

تـاريخ فلـسفه، نمـايش جـستجوي حقيقـت از      « زيرا از آنجاييكـه    )1(.درست است 

ي نبايد كوششهاي بيريـا «، ما نيز    »سوي انسان از طريق استدلال و برهان است       

  :بلكه» متفكران گذشته را براي نيل به حقيقت حقير شماريم

، يعني تقريباً بنـوعي تقـرب و   »همدلي«براي مطالعة سودمند تاريخ فلسفه به نوعي    
مـا بايـد بكوشـيم تـا خـود را بجـاي       ] يعنـي . [برخورد روانـشناسانه، نيـاز هـست    

 اينهمه، ذهـن مـا      با. فيلسوف بگذاريم و سعي كنيم كه افكار وي را از درون ببينيم           
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 كـه حقيقـت يـا خطـاي         شوديي با روانشناسي آن فيلسوف مشغول         نبايد به اندازه  
نفسه منظور گردد، يا رابطة منطقي نظام فلـسفي وي بـا فكـر                افكار وي كه بايد في    

هر چند دانستن   . پيشين، ناديده گرفته شود و مورد بيمهري و بيتوجهي قرار گيرد          
 بـا اينهمـه     ،دي كمك بزرگي به فهم فكر اوست      چيزي از سرگذشت شخصي هر فر     
  نفسه و جدا از شخصي كه آنهـا را انديـشيده      افكار و عقايد هر فردي را ميتوان في       

  )2(. ملاحظه كرد،است

علاوه بر اين، از اين مطلب نيز نبايد غفلت ورزيد كه بتعبيـر برترانـد راسـل،                 

 هم علت، زيرا از سـويي       فلاسفه هم معلولند و    «،نقّاد برجستة فلسفي قرن بيستم    

معلول اوضـاع اجتمـاعي و سياسـي و سـازمان حكـومتي زمـان خويـشند و از          

 علـت عقايـدي هـستند كـه سياسـت و            ،سوي ديگر اگـر بخـت يـار بـوده باشـد           

 با وجـود تفـاوت       كاپلستون نيز  )3(.»هاي بعدي را شكل ميدهند      سازمانهاي دوره 

ل كـه تقريبـاً ديـدگاهي       مشرب فلسفيش بعنوان يك فيلـسوف كاتوليـك بـا راس ـ          

 بـه دفـاع از   ،پوزيتيويستي دارد، دربارة تأثير محيط و اجتمـاع بـر آراء و افكـار      

ماركسيـسم، بـا وجـود      «: ديدگاه ماركسيسم در اين زمينه ميپـردازد و ميگويـد         

و حيـات اقتـصادي     ) فنـون (آموزد كه تأثير تكنيـك        خطاهاي اساسيش به ما مي    

  )4(.»نگ انساني از ياد نبريمانسان را بر قلمروهاي عالي فره

  

  )فن سوفسطايي(سوفيسم

 معنا و مفهوم سوفيسم      به توضيح و تبيين    در اين قسمت باجمال و اختصار،     

بمعناي نظام سوفسطايي نيست، بلكه     » سوفيسم«كلمة  . ميپردازيمو سوفسطايي   

 بيـانگر گـرايش يـا    ،كساني را كـه مـا بعنـوان سوفيـستهاي يونـاني ميـشناسيم         

  . فلسفية نحل يكتند، نهحركتي هس
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 ...غاز و فرجام سوفسطائيان؛ آ

 . ميگفتنـد  »سوفيـستس « و دانشمند را سوفوس يا       »سوفيا«يونانيان دانش را    

هـا و آراء و       در نگاه آنها، سوفيسم يا فن سوفسطايي گاه دربارة مجموع نظريـه           

بعبارت ديگر تفكر سوفوسها بكار ميرفت و سوفوس نيز معمـولاً بمعنـي كـسي               

 و بـه كـار تعلـيم         حرفة خود قرار داده بود     و خردمندي را شغل و    بود كه دانش    

  )5(. و از جايي بجايي ميرفت و درس ميداد و مزد ميگرفتميورزيدمبادرت 

بـا فلـسفة پيـشين يونـاني، هـم از جهـت       ) فن سوفسطايي(بنابرين، سوفيسم   

 زيـرا موضـوع     .موضوع و هم از جهت روش و هم بلحاظ غايت اختلاف داشـت            

وش آن، استنتاجي و قياسي و غايت آن نيز يـافتن  فلسفة پيشين، جهان كبير و ر     

 در حالي كه موضوع مورد بحث سوفيـسم، انـسان و تمـدن و    ،حقيقت عيني بود 

يـي وسـيع از    عـادات او، يعنـي جهـان صـغير و روش آن، گـردآوردن اندوختـه      

و غايت آن نيز تعلـيم      » تجربي و استقرائي  «مشاهدات و امور جزئي و باصطلاح       

  )6(.رت و تنظيم آن بودهنر زندگي و نظا

  :برتراند راسل دربارة معناي لفظ سوفسطايي مينويسد

لفظ سوفسطايي در ابتدا مترادف با معلم و بمعني كسي بوده اسـت كـه امـور     
آموخـت و از ايـن راه       د به جوانان مـي    مآ  خاصي را كه در زندگي عملي بكار مي       

ساني ياد ميدادند كه     اينان به ك   ،زندگي ميكرد و چون مدارس عمومي داير نبود       
موجب تمايل طبقاتي در ميان آنهـا       خود يا كسانشان توانگر بودند و همين امر         

 معمولاً با توانگران هم بدليل حسادت و هم بـدليل اينكـه معتقـد             نيزمردم  . شد
بودند توانگران بيدين و فاقد اخلاق هـستند و عقايـد مـردم را خـراب ميكننـد،           

  )7(.دشمني ميكردند

  :ميگويدنت در باب سهم و نقش سوفسطائيان ويل دورا

نهـا  زيـرا آ . لسفه با آنها شروع گرديـد مشخصترين و عميقترين پيشرفت ف   
گردي بودند كه به خود فرو رفته بودنـد و دقتـشان بـيش از                 حكماي دوره 

 به تفكر در طبيعـت خودشـان متوجـه          ،آنچه به جهان اشياء معطوف باشد     



 

12

12

 ميتوان يافت كه  راحلي  و راهكمتر مسئلهدر فلسفة نظري و عملي نيز . بود
  )8(.سوفسطائيان آن را درك نكرده باشند و يا مورد بحث قرار نداده باشند

بـود و معنـاي      و معلـم      در آغاز بمعنـاي دانـشمند      »سوفيست« ةبنابرين، واژ 

ذكـر  يي از عوامل كه در صـفحات بعـدي     ولي بعدها بدليل پاره،مذمومي نداشت 

گـر      نايي پيدا كرد و از معناي رفيع دانـشمند بمعنـاي مغالطـه             افت مع  ،دخواهد ش 

در همـين راسـتا نويـسندة كتـاب متفكـران يونـاني دربـاب معنـاي                 . تنزل يافـت  

يـي بلنـد      ها به پايه    سوفيست كسي است كه در يكي از رشته       «: سوفيست ميگويد 

 و چـون بمعنـاي دانـشمند     استرسيده و كاري بزرگ و جالب توجه انجام داده        

  )9(».ست، ازاينرو حكماي هفتگانه را نيز سوفيست ميناميدندا

اما نظر افلاطون نيز بعنوان كسي كه در بدنام كردن و مخالفـت ورزيـدن بـا                 

وي واژة سوفـسطايي را بـه       . سوفسطائيان پيـشقدم بـوده، جالـب توجـه اسـت          

گاهي واژة سوفسطايي را به حكمـاي       او  . معاني متفاوت و گوناگوني بكار ميبرد     

 زمـاني نيـز ايـن     ميكند كه هـيچ نكوهـشي در آن نيـست و      تگانة قديمي اطلاق  هف

 همچـون آريـستيپوس شـاگرد    ،يي كه آنها را دوسـت نـدارد   عنوان را به فلاسفه   

اما بيشتر اوقات اين اصـطلاح را در بـاب اربـاب مغالطـه              . سقراط، نسبت ميدهد  

 اوكليــد بكــار ميبــرد و منظــورش جــدلبازاني اســت كــه از مكتــب آنتيــستنس و

 همانهايي كه خود افلاطون نيز در همـة         ؛اند  شاگرد سقراط سربرآورده  ) اقليدس(

  )10(.عمر با آنان در حال مبارزه بوده است

 سوفــسطائيان داراي دو صــفت  كــهبنــابرين، بطــور خلاصــه ميتــوان گفــت

از يك طرف اشخاصي ذوفنون بودند و از طرف ديگر استادان خطابـه   «: ندا  هبود

آموختند چگونه ميتوان شنوندگان را به سـتايش           شاگردان خود مي   بودند كه به  

  )11(.»خود برانگيخت



 

 

13

 ...غاز و فرجام سوفسطائيان؛ آ

آنهــا در اواخــر قــرن پــنجم قبــل از مــيلاد در يونــان ظــاهر شــدند و چــون  

جستجوي حقيقت را ضروري نميدانستند، ازاينرو آموزگاري فنون و بويژه فـن            

ننـد در مـشاجرات   جدل و مناظره را بـه شـاگردان خـود تعلـيم ميدادنـد تـا بتوا              

سياسي پيروز شوند و بر خـصم غلبـه يابنـد و بجهـت تتبـع و تبحـر در فنـون                      

   )12(. مشهور شدند1»سوفيست«گوناگون به 

  

  علل پيدايش سوفسطائيان 

 بـه مـوارد    تقريباً عموم مورخان فلسفه دربـارة علـل پيـدايش سوفـسطائيان           

 فلاسـفه در  ،الـه گفتـيم   زيرا همانطوري كه در ابتداي مق .اند  مشابهي اشاره كرده  

عين حال كه علت رخدادها و حوادث اجتماعي هستند، معلول محيط اجتمـاعي و              

چون اساساً  . شرايط و اوضاع و احوال اقليمي و جغرافيايي خاصي نيز ميباشند          

يي بدون علت نيست و هيچ چيزي در عالم هـستي ناگهـاني و از سـر                   هيچ پديده 

 باجمـال و اختـصار عبـارت     نيـز سطائيانعلل پيدايش سوف  . تصادف رخ نميدهد  

پيدايش اختلاف در آراء فيلسوفان قبل از سوفـسطائيان در بـاب منـشأ           : است از 

اعتمادي آنها به حس و اينكه حس فقط نمود جهان را نشان ميدهد و                جهان و بي  

بود جهان از طريق آن قابـل دريافـت نيـست و اعتمـاد و اعتنـاي همـة علـوم و                      

  )13(.استب نوعي سردرگمي و اختلاف و سرگرداني معلومات به حس موج

 از جملـه مـضار چنـين    يي بـود كـه      جامعة يوناني جامعة بسته    علاوه بر اين،  

يي، اعتماد صددرصد به دين و آيين و رسوم خويش و صـحيح دانـستن                 جامعه

 امـا  بـوده آنها و غلط پنداشتن آيين و اديان و رسوم سـاير اقـوام و ملـل ديگـر       

                                                 
1. Sophist  
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كـم   ونانيان با ايرانيان، مـصريان و روميـان موجـب شـد تـا كـم            همين آشنايي ي  

 و اقــوال گيــردارزشــهاي فرهنگــي يونانيــان در معــرض شــك و شــبهه قــرار  

سوفسطائيان كه دال بر شك و ترديد بود، جاي خود را در ميـان مـردم يونـان                  

باز كند بتعبير پاسكال چيزي كه اينسوي كوه پيرنه خـوب اسـت، آنـسوي كـوه             

 بـالا، عامـل اول و دوم، مربـوط بـه       يـاد شـده در     از سـه عامـل    . اسـت پيرنه بد   

 زيـرا عامـل اول و        بـود  2 و عامل سوم مربوط به ادراكات عملي       1ادراكات نظري 

 كه چه اموري چگونـه بايـد باشـند و چگونـه نبايـد               ميكنددوم دربارة اين بحث     

 البتـه . باشند اما عامل سوم دربارة تغيير در نحوة معيـشت مـردم يونـان اسـت          

   )14(.مهمترين عامل نيز عامل دوم بوده است

شايان ذكـر اسـت برخـي از مورخـان دربـارة علـل تغييـر توجـه از متعلـق                     

شناسايي به فاعل شناسايي كه موجب ظهور سوفسطائيان گرديد، معتقدند ايـن            

سوفسطائيان بودند كه براي نخـستين بـار بحثهـاي انسانـشناختي را جانـشين               

اما قطعاً اين تغيير توجه بدون دليل       . دندفلاسفة پيشين كر  حثهاي جهانشناختي   ب

 كـه  هو علت نبوده و از جمله مهمترين علل آن، شكاكيت فلسفة پيشين يونان بود    

.  بوده اسـت   نيز شناسي   مجادلات زنون دربارة مسائل جهان     شعلت ورشكستگي 

  بـسبب آشـنايي گـسترده و     ،هاي فرهنـگ و تمـدن       تفكر روزافزون دربارة پديده   

 تمـدن ايـران، بابـل، مـصر و حتـي         ماننـد وسيع يونانيـان بـا مردمـان خـارجي          

علاوه بر اين،   . در اين زمينه بوده است    ديگري  اسكوتيه و تراكيه نيز عامل مؤثر       

ــه    ــت در حكومــت عام ــيم و تربي ــه تعل ــاز ب از حكومــت ) دموكراســي(چــون ني

، هـم    شـد  پـس از جنگهـاي يونـان بـا ايـران ايجـاد            كه  ) اشرافي(آريستوكراسي  

                                                 
1. Fact  
2. Value  
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 ...غاز و فرجام سوفسطائيان؛ آ

 در نتيجـه ظهـور و رواج سوفـسطائيان و تفكـرات         ،شديدتر و هم متفاوتتر بـود     

  )15(.ناپذير گرديد  امري اجتناب،آنها كه مبتني بر تعليم و تربيت بود

  :بنابرين
نبايد تصور كرد كه سوفسطائيان ـ آنچنانكه سقراط و افلاطون آنهـا را مـتهم    

آنان منطق را آوردنـد و فلـسفه و   . دان  كردندـ جز ويرانگري كار ديگري نداشته     
 دري كه افلاطـون     ؛اخلاق را تجديد كردند و بسوي جهان ماورايي دري گشودند         

 تحركي پديد آوردند و براي تعابير علمي ،همچنين در علم لغت . از آن داخل شد   
بنياني نهادند و انديشة انساني را بـراي شـناختن امكانـات و حـدود خـويش                 

  )16(.آماده كردند
  

  اليم و آراء عمدة سوفسطائيانتع

د و از كـر  يمدربارة تعاليم و آراء سوفسطائيان به امهات اكتفا خواهدر اينجا  
هـم بجهـت اطالـة كـلام و هـم       ـ  ذكر نظريـات و آراء سوفيـستهاي غيرمـشهور   

اينك به آراء برخي از     . مينماييم خودداري   ـ  بخاطر عدم اهميت چنين ديدگاههايي    
  :مورد ميپردازيممحققان فلسفه در اين 

 موضوع درسهاي سوفيـستها را علـم مثبـت،    ،نويسندة كتاب متفكران يوناني  
 جزئيـات   آثـار شـاعران و داوري دربـارة آنهـا را          تعاليم فلسفيِ طبيعي، تفـسير      

 در عين حال معتقد است كه        موشكافيهاي مابعدالطبيعي ميداند و    دستور زبان و  
اسـي  ي عملـي بـويژه امـور سي       هستة مركزي دروس آنها، آموزش بـراي زنـدگ        

 علوم آنها علـوم اخلاقـي و سياسـي و روح سياسـت عملـي آنهـا            تشكيل ميداده 
  )17(.سخنوري بوده است

ــصيتهاي مهــم       ــي از شخ ــوان يك ــاگوراس بعن ــان پروت ــة از زب او در ادام
 ايـن اسـت كـه در        ،آموزنـد   هنري كه جوانان از من مـي       «:سوفسطايي نقل ميكند  



 

16

16

 خـود را سـامان دهنـد و در زنـدگي اجتمـاعي              خانـة چگونـه   زندگي خصوصي   
  )18(.»چگونه از راه گفتار و كردار در ادارة امور كشور سهيم شوند

يي از نويسندگان نيز بـر ايـن باورنـد كـه مـدارس سوفيـستها، مـدارس            پاره
حـل آنهـا آمـوزش و تمـرين مـردم بـراي پيـروزي در         پيروزي و موفقيت و راه   

عبارت ديگر، از آنجاييكه سوفسطائيان دربارة      ب. مجادلات و مباحثات بوده است    
اندازه در شـك و ترديـد          بي ،امكان كشف چيزي كه واقعاً صحيح و حقيقي باشد        

آموختند كه چگونه در دنياي بدون معرفـت يقينـي            بودند، هم به پيروان خود مي     
و هم توصـيه ميكردنـد كـه هـر كـس بايـد امـور را                 » زندگي كنند و پيش روند    «

  )19(. نيازهاي خود بسنجدبرحسب طبع و
 آمـوختن اينكـه در هـر        :سقراط در انتقاد از اين روش سوفسطائيان ميگويـد        

نيست و منافي با مـصالح عمـومي        كوششي چگونه بايد كامياب شد، خردمندانه       
نگـار بودنـد و از        اينان نيمه استاد و نيمه روزنامـه      «كه  است  در حالي   اين   .است

عـلاوه بـر ايـن،      .  شخصي خويش اتكا داشـتند     دولت پول نميگرفتند و به نيروي     
تقريباً مبلغان جريـان روشـنگري و گرايـشهاي فكـري رايـج در حـال پيـشرفت              

مپيان و ساير جشنها در برابر جمعيـت        هاي ورزشي ال    ند و در اثناي مسابقه    بود
  )20(.»انگيزي ايراد ميكردند  و گاه وحشتتابهاي پرآب و  ظاهر ميشدند و خطابه

 دو عبــارت بــسيار مــشهور از دو ،در بــاب آراء سوفــسطائيان مــا در اينجــا
شخصيت برجسته و مطرح سوفسطايي يعنـي گرگيـاس و پروتـاگوراس را كـه               

  .  نقد و بررسي مينماييم،بعنوان آراء اصلي سوفسطائيان زبانزد است
  :گفتار منسوب به گرگياس عبارت است از

  .در خارج ذهن آدمي، هيچ چيز وجود ندارد) الف
    .اگر هم چيزي وجود داشته باشد، قابل شناختن نيست) ب
  .اگر هم قابل شناختن باشد، قابل شناسايي نيست) ج
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منظور سوفـسطائيان ايـن نبـوده كـه         در مورد قسمت اول بايد گفت كه        البته  
 كه هيچ چيز خارج از ذهـن مـا          بودههيچ چيز وجود ندارد، بلكه منظور آنها اين         

 ،اين جمله كه باستثناي من هيچ چيزي وجـود نـدارد           بعبارت ديگر،  .وجود ندارد 
بمعناي اين نيست كه هيچ چيزي باستثناي انسان وجود ندارد، بلكه بمعناي ايـن          
است كه جهان عبارت است از من انساني و ذهنيات من و ساير موجـودات نيـز                 

  )21(.هستندمجعولات من 
بل قبول اسـت  بنظر جرج ادوارد مور، اين ادعاي سوفسطائيان در صورتي قا 

 . آنها چنين كاري نكردند    در حاليكه كه آنها ملاك واقعيت داشتن را معرفي كنند،         
نيـز ابهـام    » مـن «باشد، اما خود اين     » من«ولي چنين بنظر ميرسد كه ملاك آنها        

  . دارد و معناي واضحي ندارد
در مورد قسمت دوم نيز بايد گفت در صورتي قابل پـذيرش اسـت كـه آنهـا                  

امـا دلايـل سوفـسطائيان      . ندمند ميك   اس آدمي هميشه خطاي نظام     حو اثبات كنند 
 دو چيـز ميتوانـد      ،مبني بر اينكه ما قادر به انتقال اطلاعـات بـه ديگـران نيـستيم              

 يـا بجهـت   ؛ آنگونه كه ويتگنشتاين معتقـد بـود  ،يا بدليل تنگناي زبان است   : باشد
يرد و مفاهيم نيـز از      اين است كه انتقال اطلاعات بايد از طريق مفاهيم صورت گ          

طريق الفاظ اظهار و ابراز ميشوند، در حالي كه احساسات از طريق الفـاظ قابـل                
 . انتقال نيستند
 ميتوان گفت كه اگرچه از طريق تعريـف مفهـومي كـه             مسئله اين    به در پاسخ 

 نميتوان خيلي از معاني را انتقال داد، ولي از طريق           ،توسط الفاظ صورت ميگيرد   
ها استفاده ميشود و معمولاً نيز         كه از آن در انتقال معاني به بچه        تعريف اشاري 
، ميتـوان خيلـي از معـاني را بـه        صـورت ميگيـرد   دادن مـصداق      از رهگذر نشان  

البته سوفسطائيان ميتوانند در پاسخ بگويند كه چون ما حس          . ديگران انتقال داد  
  )22(.آيد  نمينكارما ميدانيم، ازاينرو تعريف اشاري برا خطاكار
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بيان پروتـاگوراس مبنـي بـر اينكـه هـر انـساني       : راسل در اين زمينه ميگويد   
» فريبنـدگي حـواس  « يك نظرية شـكاكي اسـت و بـر پايـة             ،ميزان همه چيز است   

از اين عبارت پروتاگوراس چنين استنباط ميـشود كـه از    )23(.ريزي شده است    پي
حواس امر مـوقتي و  د و خطا كردن ، حواس ما دائماً خطا ميكننظر سوفسطائيان 

 ، حـواس را قابـل اعتمـاد نميدانـست         نيـز مقطعي نيست، بلكه آنطور كـه دكـارت         
  . دمند ميكن ه حواس هميشه خطاي نظام كبر اين باورند همايشان 

، اين اسـت    وجود دارد احتمال ديگري كه دربارة عبارت ياد شده از گرگياس          
كـم در     دسـت د بگـوييم    باي ـكه نيش استدلالهاي گرگياس اگر نگـوييم منحـصراً،          

ي بـر اسـتاد      زيرا گرگياس با تأس    .ه است  فيلسوفان الئائي بود   ةدرجة اول متوج  
 اعتبــار گـواهي ادراك حـسي بــوده، در حـالي كــه    خـويش امپـدكلس معتقــد بـه   

  )24(.اين اعتبار را انكار ميكردند) پارمنيدس و زنون(فيلسوفان الئائي 
 شـده، ايـن     بيـان اگوراس  دومين عبارت مهم سوفسطايي كه از سـوي پروت ـ        

انسان مقياس همه چيز است، مقيـاس هـستي چيزهـايي كـه هـستند و        «است كه   
: ايـن عبـارت نيـز داراي دو ابهـام اسـت           . »مقياس نيستي چيزهـايي كـه نيـستند       

 و  ؟كه آيا فرد انساني مراد است يا نوع انساني        » انسان« ابهام در مفهوم     ،نخست
 محـسوسات اسـت      صرفاً منظور از اين چيز،   كه آيا   » چيز«در مفهوم   ابهام   ،دوم
 حـال اگـر منظـور سوفـسطائيان     ؟يا منظور هم محسوسات و هم ارزشهاست    و  

 مقياس بودن فرد انساني نـسبت بـه محـسوسات           ،آنطور كه افلاطون معتقد بود    
 زيـرا در مقـام   . درست اسـت  ي حرف ،آن هم در مقام اثبات و نه مقام ثبوت باشد         

 وقوع چيزي كه به عـالم ذهـن برميگـردد و نـه از دليـل                 دربارةاثبات، از فهم ما     
وقوع كاري، سؤال ميشود، در حالي كـه در مقـام ثبـوت، از علـت وقـوع چيـزي        

  .سؤال ميشود كه با عالم خارج و واقع ارتباط دارد
 ايـن اسـت كـه سوفـسطائيان كـه      ،دگـرد سؤال ديگري كه در اينجا مطـرح مي       
نـد؟ در   ا  هرا اينهمه در اينباره بحث كـرد       چ ،چيزي را خارج از ذهن قبول نداشتند      
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 ...غاز و فرجام سوفسطائيان؛ آ

 اين مطلب مثل اين است كه كسي در باب صور خيال خود              كه پاسخ ميتوان گفت  
بحث كند؛ مثلاً دربارة جنگ يك اسـب دو شـاخ بـا يـك اسـب سـه شـاخ سـخن                     

 البتـه از ايـن لحـاظ        . چنين بحثي يك بحث واقعي اسـت       ،نصورتاي كه در    ،گويدب
  )25(.در ذهن وجود دارالهايي است كه دواقعي است كه دربارة خي

  :كاپلستون نيز در توجيه و تفسير عبارت گرگياس ميگويد

 زيرا اگر چيـزي وجـود داشـته         .بنابر نظر گرگياس، اولاً هيچ چيز وجود ندارد       
اما نميتواند بوجود آمده باشد، زيـرا   . باشد يا از ازل بوده يا بوجود آمده است        

ميتواند ازلـي   وجود آيد و ن   ب) لاوجود(نه از عدم    چيزي نميتواند نه از وجود و       
لـيكن نامتنـاهي چـون نـه     .  بـود   خواهـد  د، نامتنـاهي  اشباشد، زيرا اگر ازلي ب    

ميتواند در ديگري باشد و نه در خودش، پس هيچ جا نخواهد بود و آنچه هيچ      
  .جا نيست، هيچ است

زيرا اگر وجود    .شودثانياً، اگر چيزي وجود هم داشته باشد، نميتواند شناخته          
 لاوجـود  آيد بايـد موجـود باشـد و         انديشه درمي شناختني باشد، پس آنچه به      

در اينصورت خطايي نميتواند وجـود داشـته     . هرگز نميتواند به انديشه درآيد    
چون لاوجود نميتوانـد متعلـق شناسـايي        . [باطل و بيمعني است   اين  باشد كه   

طاناپذير باشد و حـال آنكـه        بايد موجود و خ    ، پس آنچه شناخته ميشود    ،باشد
پـس  . م اسـت و انكـار آن بيمعنـي اسـت           مـسلّ  يوقوع خطا در شناسايي امـر     

  ]. نامعلوم است ما بدون ملاك و متعلق شناسايي،شناسايي

ثالثاً، حتي اگر وجود شناختني باشد، اين شناسايي نميتواند به ديگري منتقـل             
رنگهـا را   ل ميتوان شـناخت     ي غير از مدلول است؛ بعنوان مثا      زيرا هر دالّ  . شود

د، زيـرا گـوش مخاطـب مـا تنهـا آهنگهـا را              كرنتقل  بوسيلة كلمات به ديگري م    
 چگونه ممكـن اسـت      ،مضاف بر اين  . ميشنود و قادر به ديدن خود رنگها نيست       

كه هر شخصي در آن واحد تصور واحدي از وجود داشته باشد، در حـالي كـه                  
  )26(.آندو غير از همديگرند

انسان مقيـاس همـه چيـز    «تر عبارت پروتاگوراس مبني بر اينكه      براي فهم به  

از : وي ميگويـد . ، ديدگاه تئودورگمپرتس بسيار شنيدني و خواندني اسـت     »است
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آيـد كـه چـون پروتـاگوراس در ضـمن             يي از اوضاع و احوال چنـين برمـي          پاره

بـر  مبارزة خود با فيلسوفان الئائي كه درستيِ گواهي حواس را انكار ميكردنـد،              

حقيقت ذهني و عـاري از فريـب بـودن و انكارناپـذير بـودن دريافتهـاي حـسي                   

هـا حقيقـت برابـر قائـل شـده اسـت،              و براي همة تصورات و عقيده      اشاره نمود 

انـسان مقيـاس همـه      «ازاينرو جمعي دچار اين سوءفهم شدند كه از نظر ايـشان            

  .»چيز است

 ممكن است پروتاگوراس يـا      ميدهد، مبني بر اينكه    احتمال ديگري نيز      او البته

كـه  (در كشاكش مبارزه يا گرفتار پيچ و خم اصطلاحات مربوط به روانشناسي             

 در جايي يا زماني سخني گفته كه موجب         و) العاده ناقص بوده    در آن زمان فوق   

يـي كـه از          زيـرا قطعـات پراكنـده      .اين همه سوء تفاهمات و شكايات شـده اسـت         

اين مطلب است كه شكاكيت كلي هرگـز راهنمـاي    مؤيد  ،پروتاگوراس باقي مانده  

د گيري ميكند كه ما دليلي نداريم تا در تقي          او آنگاه نتيجه  . انديشة وي نبوده است   

بـويژه  . پروتاگوراس مبني بر عدم استعمال فن سخنوري با قصد بد ترديد كنيم           

 را  اوكـه حتـي ارسـطو نيـز بـدين سـبب             (آنكه رفتار پروتاگوراس با شاگردش      

، همه مؤيد پاكـدامني وي      )اين مورد سخن گفته است    در  نيز  ايد و افلاطون    ميست

  )27(.است

اما ماجراي رفتار پروتاگوراس با شاگردش اين است كه وي جواني را تعليم             

 در نخستين دعـوي قـانوني   وي را منوط به پيروزي    از او   اخذ اجرت خود    و داد

الزحمـه پروتـاگوراس اجتنـاب نمـود، خـود             جوان از پرداخت حق    اما وقتي  .كرد

.  اقامـه كـرد  ويپروتاگوراس نخستين دعوي را براي گرفتن اجرت خويش عليه         

اما جوان استدلال كرد كه در صورت پيروزي بنا به رأي دادگاه نبايد مبلغـي را                

، د شكست بخـور   اوبه پروتاگوراس بپردازد اگر هم پروتاگوراس پيروز شود و          
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 وي نبايد مبلغي را به      با پروتاگوراس،  ش در آنصورت نيز بنا به قول و قرار        باز

الزحمه پروتاگوراس پيروزي شاگرد در اولـين          زيرا شرط پرداخت حق    .بپردازد

 شاگرد ياد شده از پروتـاگوراس       البته ناگفته نماند كه   . ( است جلسه دادگاه بوده  

  .)شكست خورد

انسان مقياس همه   «در عبارت   » انسان«نظور از   كاپلستون نيز در باب اينكه م     

  :چيست، ميگويد» چيز است

، »انـسان «اند كـه منظـور پروتـاگوراس از     بعضي از نويسندگان بر اين عقيده  
 اگر چنين باشد، پس معني آن قول .انسانِ فردي نيست، بلكه انسان نوعي است

است و آنچه به  براي تو درست    ،آنچه بنظر تو درست آيد    «اين نخواهد بود كه     
، بلكه منظور اين است كه جامعه يـا         » براي من درست است    ،نظر من درست آيد   

همچنين بحث و گفتگـو  . گروه يا تمامي نوع انسان ملاك و مقياس حقيقت است       
ــ خرمِاتـا ـ را    ) اشـياء (پيرامون اين مسئله جريان داشته است كه آيـا چيزهـا   

 قلمرو ارزشـها را      فهميد يا دامنة آن    قات ادراك حسي  منحصراً بايد دربارة متعل   
  .نيز در بر ميگيرد

 منظـور   ، تئتتوس ةبا عنايت به گفتار افلاطون در رسال      «:  در ادامه ميگويد   يو
 ادراك حـسي  ،پروتاگوراس از انسان، فرد انـساني اسـت و مـراد وي از چيزهـا     

  )28(.»است
 روتـاگوراس يي در مخالفت با اين نظريه به رسـالة پ           عده: همچنين ميگويد او  

يـن چنـين معرفـي      اند كـه در آنجـا پروتـاگوراس ا           و گفته  افلاطون استناد كردند  
م بگيريم كه پروتـاگوراس بايـد بـا خـود سـازگار              اما حتي اگر مسلّ    .نشده است 

باشد، در آنصورت مطمئناً ضروري نيست كه فرض كنيم آنچه دربارة متعلقات            
  .لاقي هم درست باشدادراك حسي درست است، بايد دربارة ارزشهاي اخ

وي آنگـاه در دفــاع از رأي افلاطـون در رســالة تئتتـوس و بــراي پاسـخ بــه     
هاي پروتاگوراس و تئتتوس ميپـردازد و      به ايجاد سازش بين رساله     ،تفسير بالا 

 شامل ارزشهاي اخلاقـي  »چيز همه «، مسلم نيست كه معني و منظور  اولاً: ميگويد
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نميتوانند موضوع معرفت حقيقي و كلـي       خاص   ثانياً، متعلقات حواسِ     بشود؛نيز  
قرار گيرند، در حالي كه ارزشهاي اخلاقي ميتواننـد موضـوع معرفـت حقيقـي و                

  .كلي قرار گيرند
ــد اســت كــه ســيماي    ــستون معتق ــدگاه كاپل ــرخلاف دي ــرتس ب ــودور گمپ تئ

 رسالة تئتتـوس متفـاوت    سيماي وي درپروتاگوراس در رسالة پروتاگوراس با  
يگيـرد كـه تـصوير واقعـي پروتـاگوراس را ميتـوان در رسـالة        است و نتيجـه م   

 زيـرا افلاطـون در رسـالة تئتتـوس،          .پروتاگوراس يافت، نه در رسـالة تئتتـوس       
پروتاگوراس را بعنوان شخصي معرفي ميكند كه چون معتقد است حقيقت براي            
هر كسي آن چيزي است كه بر او حقيقت مينمايد، ازاينرو عقايـد متـضاد نيـز از       

حال آنكه بيـان پروتـاگوراس      .  برابر جلوه مينمايند   وياظ حقيقي بودن براي     لح
 سـاير قطعـات باقيمانـده از وي، بـا شـكاكيت كليـي كـه                  نيـز  در باب خـدايان و    

  .افلاطون به او نسبت ميدهد، ناسازگار است
بهتـر از عقيـدة     يك عقيده ميتواند    «پروتاگوراس كه   اين نظرية   : راسل ميگويد 
شبيه نظرية پراگماتيسم است و بهمين      » ا نميتواند صحيحتر باشد   ديگر باشد، ام  

 اســت خــود را شــاگرد پروتــاگوراس ،جهــت شــيلر كــه از بانيــان پراگماتيــسم
   )29(.ميداند

 قـانون مبتنـي بـر تمـايلات         ،مطلب ديگر اين است كـه در نظـر پروتـاگوراس          
ون كـه در    اخلاقي معيني است كه در نهاد همة آدميان هست، اما انواع خاص قان            

جوامع مختلف يافت ميشوند، نسبي هستند؛ يعني قانون يك جامعه، بـدون اينكـه     
يعني مفيدتر يـا مناسـبتر     » سالمتر«از قانون جامعة ديگر باشد، شايد       » درستتر«

 اين نتيجـة اخلاقـي را   ،هاي مختلف نامه پروتاگوراس از نسبي بودن قانون   . باشد
 همانگونـه كـه از      ؛ليم و تربيـت سـنتي كنـد       ميگيرد كه فرد بايد خود را تسليم تع       

عدم يقين ما دربارة خدايان و ماهيت آنها اين نتيجـة اخلاقـي را ميگيـرد كـه مـا           
  )30(.بايد به دين مدينه وفادار بمانيم



 

 

23

 ...غاز و فرجام سوفسطائيان؛ آ

بهرحال، برغم تبليغات منفي افلاطون، ارسـطو و ديگرانـي كـه معمـولاً بتبـع                
 نكات برجـسته و مثبـت فكـر     وندايندو به تخطئه و تخريب سوفسطائيان پرداخت 

 نوعي شيوة فكر را     ،ند، در قطعات تازه يافتة سوفسطائيان     شتاينان را ناديده انگا   
مييابيم كه وجودش تنها در جوامع دموكرات امكان دارد؛ بعنوان مثـال كوشـش             
  ،براي جلب نظر مـساعد همـشهريان و يـافتن حرمـت و اعتبـار در ميـان مـردم                   

ملـه جلـوگيري از سركـشي تمـايلات مـضر بـراي             داراي آثار ارزشـمندي از ج     
البته اين شـيوه خطـر      . جامعه و تشويق اعمال مفيد براي عموم مردم بوده است         

 اما سرانجام   ،بزرگي نيز دارد و آن ايجاد مانع براي رشد و شكوفايي فرد است            
كثريـت بـه اسـتقلال      سوفسطائيان از طريق استبداد ا    . بسود جامعه تمام ميشود   

كردند و بعلت وابستگيشان به اقشار هواخواه تقريباً ممكن نبـود           ارد  فرد لطمه و  
  )31(.ندنمايكه تعاليمي را برخلاف معتقدات جامعه اعلام و ابراز 

يـي بـه مـسائل     العاده از ديگر نكات برجسته كار آنها اين است كه اهميت فوق   
 سوفسطاييتربيتي و آموزشي و تعليم مردم بويژه جوانان ميدادند؛ مثلاً آنتيفن           

در ميان همة امور انساني، تربيت را مهمترين امر در زنـدگي ميـشمرد و معتقـد         
 ثمرة آن همانگونـه خواهـد بـود؛ يعنـي        ، هرگونه باشد  ،افشانيم   تخمي كه مي   بود

آورد   تخم تربيت شريف كاشته شود، گلي از آن سـر برمـي           ،اگر در روح جواني   
اش   نحـوي كـه نـه بـاران پژمـرده         كه تا پايان عمر بـه شـكفتگي ادامـه ميدهـد، ب            
  )32(.ميسازد و نه خشكسالي آن را از بين ميبرد

 آراء سوفـسطائيان دربـارة      جـزء  بـه    جـزء  بدون اينكه قصد مقايسه      هادر اين 
اهميت و جايگاه تعلـيم و تربيـت را بـا تعـاليم دينـي و مـذهبي بـويژه تعـاليم و                   

 باشـيم، ذكـر ايـن    فرامين راهگشاي اسلام و سيره و سنت نبوي و علوي داشته    
نكته خالي از لطف نيست كه در تعاليم مبين اسلام و قرآن و احاديـث مـروي از               

نيز بارهـا و بارهـا از تعلـيم و تربيـت            ) ص( و بويژه پيامبر اسلام    )ع(معصومين
همـانطور كـه آنتـيفن،      . بعنوان رسالت اصلي شريعت اسـلامي يـاد شـده اسـت           
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ته، در تعـاليم اسـلامي نيـز تربيـت در     تربيت را در جواني مؤثر و با دوام دانـس    
 و بارها    است  پايدار و ماندگار قلمداد شده     ،سنين كودكي همچون نقش در حجر     

آمـوزي    د و براي علم   نبه مسلمانان توصيه شده كه به فرزندان خود علم بياموز         
البته ذكـر  . سازند رنج مهاجرت و مشقت سفر را بر خود هموار ،اندوزي   و دانش 

كـم يـك تفـاوت بـارز و اساسـي ميـان                و ضروري است كه دست     يك نكته لازم  
دعوت سوفسطائيان به تعليم و تربيـت وجـود         و  دعوت اسلام به تعليم و تربيت       

 درراسـتاي  زيـرا انگيـزة سوفـسطائيان، ابـزاري و           .دارد و آن انگيزة كار اسـت      
  در مشي آنها بـصراحت گفتـه نـشده         است؛ گرچه كسب موفقيتهاي دنيوي بوده     

 در حالي كـه هـدف اصـلي تعلـيم و تربيـت در               . وسيله را توجيه ميكند     هدف كه
 قرب به حق و تكامل فـردي و اجتمـاعي           ،تعاليم اسلامي و سيرة پيشوايان ديني     

بهمين جهـت در تعـاليم اسـلامي كـاربرد علـم و دانـش در راههـاي غيـر                    . است
ست  و همچون تيغ در كف زنگي م        ميباشد عقلاني و نامشروع، مذموم و مطرود     

  .دوشميقلمداد 
سوفسطائيان معمولاً اهل دائرة المعـارف و دانـشمنداني     كه  شايان ذكر است    

 .پرمايه بودند و از راه و روش خود، هم نتايج نظري و هم نتايج عملي ميگرفتند               
نتيجة نظري راه و روش آنها اين بود كه محـال اسـت معرفـت يقينـي داشـت و                    

 فـلان جامعـه بـا فـلان         رض اگـر سيـستم    بف ـنتيجة عملي تعاليمشان اين بود كه       
  .روش سازمان يابد، بهتر و رساتر است

 پيش از سقراط كه به وجود شـاگرد اهميتـي      ةهمچنين، برخلاف ساير فلاسف   
 فرعـي بـود و هدفـشان صـرفاً          آموز و شاگرد برايـشان      وجود دانش نميدادند و   

، زيـرا   يافتن حقيقت بود، براي سوفسطائيان داشتن شاگرد امـري اساسـي بـود            
  .هدف آنها تعليم و تربيت و نه صرفاً درك حقيقت بود
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  علل بدنامي سوفسطائيان

  اسـت،   بـوده   مسئله  انگيزة اصلي نوشتن اين مقاله همين       بتوان گفت كه   شايد
.  ايـم  وگرنه در باب تعاليم و آراء و نظريات سوفسطائيان بسيار شنيده و خوانده 

  چيـزي  ماي واقعي سوفسطائيان همـان    آيا سي كه  در اين بخش ميخواهيم ببينيم      
 ؛ به توصية راسل عمـل كنـيم  تلاش ميكنيم تا؟ البته ما   ايم  شنيدهاست كه تاكنون    

 طـرز برخـورد درسـت، نـه      ،بهنگام مطالعة نظريات هـر فيلـسوفي      كه  او ميگويد   
ارادت است و نه تحقير، بلكه بايد در آغاز نسبت به او نوعي همـدلي فرضـي در        

تا به اين واقعيـت واقـف شـويم كـه اگـر بـه نظريـات او بـاور          ،خود پديد آوريم  
 ميتـوانيم  است كه حالت زيرا فقط در اين . چه حالي خواهيم داشت ،داشته باشيم 

  )33(.طرز برخورد انتقادي را در خود زنده كنيم
 ديگري نيز در اين زمينه اشاره ميكند كه بنظر از اهميتي            ةعلاوه، وي به نكت   ب
  :ار است، آنجا كه ميگويدالعاده برخورد فوق

 ،قولهايي كه از آنهـا شـده         تنها از راه نقل    ، فلاسفة پيش از افلاطون    ةسخنان هم 
 افلاطون و ارسطو و بمنظـور  قولها بيشتر بوسيلة نقلبر ما معلوم است و اين       

 ـ      رد ك  حـال وقتـي انـسان      . ده اسـت  ردن سخنان فيلسوف مورد بحث، نقل گردي
 ـلاسـفة عـصر جديـد را از روي رد         انديشد كه اگر قـرار بـود ف         مي هـايي كـه      هي

 عقايد آن فلاسفه چـه صـورتي پيـدا          ،اند، بشناسيم   مخالفانشان بر آنها نوشته   
 پيش از سقراط چقدر شايان تحسين       ةميكرد، آن وقت ميتوان دريافت كه فلاسف      

تــوزي   زيــرا ايــن فلاســفه حتــي از پــس حجــاب بــدخواهي و كينــه.انــد بــوده
  )34(.اينددشمنانشان بزرگ مينم

 از  ،كاپلستون نيز دربارة علل بدنامي سوفسطائيان به مواردي اشاره ميكنـد          
  : اينكهجمله
سوفسطائيان به تعليم فن سخنوري و بلاغت ميپرداختند و با اين كار كـه              . 1
 بـه فـضيلت سياسـي و        براي دسـتيابي  نفسه امر نادرستي هم نبود، مردم را          في
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امـا از  .  پـرورش ميدادنـد  ، هوش و لياقـت فضيلت اشرافيت جديد، يعني اشرافيت 
ممكن بود مـورد سوءاسـتفاده واقـع شـود و در            ) فن سخنوري (آنجا كه اين فن     

خدمت انديشه يا سياستي مغرضانه قرار گيرد، ازاينرو سوفـسطائيان بـه بـدي              
  .شهره شدند

ي عادلانه جلـوه دادن   اآنها به تعليم فن جدل و مباحثه ميپرداختند كه بمعن         . 2
 بـسيار   ،جويانـة فلاسـفه      غيرعادلانه بود و با روش ديرين برخورد حقيقـت         امر  

  . اختلاف داشت
 بدون اينكـه    ميپرداختند، از قواعد اخلاق سنتي و عقايد ديني          به انتقاد  آنها. 3

چيز واقعاً جديد و درستي را بجاي آن معرفي كنند و اين امر را نيز بـه جوانـان               
  .تعليم و آموزش ميدادند

  .تعاليم سست كنندة زندگي يوناني بود آنها. 4
 دولـت شـهري     يي كه در يونانِ     ، نظريه )هلنيسم(از اتحاد اقوام يوناني     آنها  . 5

  .مورد نياز بود، طرفداري ميكردند
 .  مزد و اجرت طلب مينمودندآنها در مقابل تعليم و آموزش شاگردان،. 6

نتيجه ميگيرد كه بـا   چنين   ،بعد از ذكر موارد بدنامي سوفسطائيان     كاپلستون  
 ، در ابتدا  او معتقد است كه   . وجود اين، سوفيسم سزاوار محكوميت قطعي نيست      

ر بـين مـردم     كلمة سوفسطايي معناي ناپـسندي نداشـت و سوفـسطائيان نيـز د            
 .ددنشمي ـ و حتي بعضاً بعنوان سفير شهر خود انتخـاب           اعتبار و احترام داشتند   

  با ايشان   مخالفت سقراط و افلاطون    ،نها مهمترين عامل بدنامي آ    ميتوان گفت كه  
 زيرا افلاطون آنان را دكانداراني با كالاهاي معنوي معرفي ميكرد و سقراط            .بود

آيا از اينكه   «:  ميگفت ،نيز به هيپوكراتس كه قصد تعليم از پروتاگوراس را داشت         
 )35(»! شرمنده نميشوي؟بنمايي،خود را همچون يك سوفسطايي به يونانيان 

انگارانه سوفسطائيان كه بعنوان يكـي        همچنين در دفاع از نظرية نسبي     ون  كاپلست
بسيار منفـي و زيانبـار اخلاقـي     كه داراي پيامدهاي    آنهااز نكات ضعف عمده بينش      
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 ...غاز و فرجام سوفسطائيان؛ آ

 سوفـسطائيان بـرخلاف آنچـه      ةانگاران ـ  نظرية نسبي :  نام برده ميشود، ميگويد    است،
كه شـخص چيـزي را كـه اخلاقـاً      بالضروره بمعني اين نيست ،دشمنان آنها ميگفتند  

 موردي كـه يـك وكيـل    همانند برتري دهد؛    ، بر چيزي كه اخلاقاً خوب است      ،بد است 
. لي كه در دفاع از حق خويش ضـعيف اسـت، دفـاع و حمايـت ميكنـد                دعاوي از موكّ  

البتــه ذكــر ايــن نكتــه نيــز لازم و ضــروري اســت كــه معمــولاً اگــر نظريــة نــسبيت 
، طبيعتـاً ميـل بـه       ين جدل و مناظره و مغالبه توأم شود       سوفسطائيان با مشق و تمر    

  )36(. بدون اينكه حقيقت و عدالت لحاظ گردد؛آورد وجود ميموفقيت ب
كــساني تعلــيم ميدادنــد كــه خــود يــا از نظــر راســل، سوفــسطائيان معمــولاً بــه 

 امـا  .نشان توانگر بودند و همين امـر موجـب تمايـل خاصـي در آنهـا ميـشد                 فياااطر
 آنهـا لاً با توانگران هم بدليل حـسادت و هـم بـدليل اينكـه معتقـد بودنـد                   مردم معمو 

عـلاوه  . بيدين و فاقد اخلاق هستند و عقايد مردم را خراب ميكنند، دشمني ميكردنـد              
 خـصومت نـسبت بـه     ايجـاد بر اين، راسل به عوامل ديگري نيز اشاره ميكند كـه در     

 زيـرا آنهـا     . ايـشان بـوده اسـت       قوت فكـر   ، جمله  آن  از ،تأثير نبوده  سوفسطائيان بي 
 برونـد و اسـتدلال هـم غالبـاً          ، كنـد  شانهر جا كه استدلال راهنمايي    به  حاضر بودند   

عمـل آنهـا نيـز موجـب جـايگزيني بـدبيني و             . آنها را به شكاكيت راهنمـايي ميكـرد       
همچنـين  . دري زيركانه و بيرحمانه بجاي سادگي و خشكه مقدسي گرديده بود         پرده

 بـراي تبليـغ و تـرويج افكـار خـود بـه        ، رسم زمانه   برخلاف يگران و آنها برخلاف د  
شان ربطـي بـه ديـن و اخـلاق           و معتقد بودند كـه تعاليم ـ      ندتأسيس مدرسه نپرداخت  

 ببيـان ديگـر، كـار آنهـا         .آموزنـد   مـي صرفاً فن جدل و اسـتدلال        كه    ميگفتند ندارد و 
لـه و عليـه را تعلـيم        ؛ يعني آنهـا دلايـل       ه است  عمل وكلاي دعاوي امروز بود     همانند

ميدادند و جانب استدلالات خود را نميگرفتند، اما ايـن مـشي دقيقـاً بـرخلاف مـشي                  
  )37(.كساني بود كه فلسفه و ديانت را همبسته و طريقي از زيستن ميدانستند

گمپرتس نيز دربارة بدنامي سوفسطائيان به عوامل زيادي اشاره ميكنـد كـه             
  :شاره كردو اختصار ميتوان به موارد زير ا
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تفكـر دربـارة مـسائل    اهـل  سوفسطائيان اهل پژوهش در اسرار طبيعت و      . 1

 موجب شـد تـا آنهـا بـه     امر اما  اين    .مربوط به شناسايي، اخلاق و حقوق بودند      

  .كنجكاوي ناروا و بيديني متهم گردند

 كه وظيفة آن توسعه و توزيـع         اشتغال داشتند  وري  سوفسطائيان به پيشه  . 2

 ذهنـي و فكـري بـراي    هـاي  انجـام كار  بـه  مـردم بـود و بـويژه   اراقشعلم ميان   

 كه عملي بسيار ناشايست و خلاف حيثيت     ميپرداختند ديگران در مقابل اخذ مزد    

  .شخصي و بمنزلة بندگي داوطلبانه تلقي ميگرديد

ــه. 3 ــت     جريح ــراي پرداخ ــافي ب ــول ك ــه پ ــساني ك دار شــدن احــساسات ك

ز جمله عواملي اسـت كـه ميتـوان در ايـن     نيز ا ندالزحمه سوفسطائيان نداشت    حق

 چه در مبـارزات سياسـي       وسيله معتقد بودند كه بدين      زيرا آنها . زمينه برشمرد 

انـد، عقـب      و چه در دعاوي حقوقي از حريفاني كه از سوفسطائيان درس گرفتـه            

  .ميمانند

 والايـي   قـدرت نويـسندگي  ازمخالفت شخـصيتي همچـون افلاطـون ـ كـه      . 4

 زيـرا   . بسيار مؤثر بـود     بدنام كردن آنها   نيز در با سوفسطائيان    ـ  برخوردار بود 

هـايي از كـار سوفـسطائيان ميپرداخـت كـه بـراي               افلاطون معمولاً بـه آن جنبـه      

بـود؛   آور و بخـصوص افـراد طبقـة خـودش انزجـار           روحية اشرافي همشهريان  

ن  و احيانـاً فروتنـي آنـان كـه از نظـر افلاطـو              مانند دريافت مزد در مقابل تعليم     

  )38(.فضيلت محسوب نميشد

البته راسل بحق و انصاف در مقـام پاسـخ بـه افلاطـون و تمـام كـساني كـه          

س، يدرت ـ در ازاي    مـزد   سوفـسطائيان، يعنـي گـرفتن      عمـل بتبعيت از وي به اين      

افلاطون بضاعت مـالي داشـت و بظـاهر نميتوانـست           :  ميگويد اند،  اعتراض كرده 

 درك كند، اما شگفت اينجاست      ،نگر نبودند نيازمنديهاي كساني را كه مانند او توا      
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 ...غاز و فرجام سوفسطائيان؛ آ

كه استادان امروزي هم كه دليلي بـراي رد كـردن حقـوق ماهانـة خـود ندارنـد،                

  )39(.رر تكرار ميكنندگيريهاي افلاطون را مكّ خرده

 خلاصه ميتوان گفت كه تحول معنايي اصطلاح سوفسطايي و بـويژه علـت            بطور

 سوفـسطائيان بهـاي دولـت    شـد  آميـز كـه موجـب    بكـاربردن آن در معنـاي اهانـت   

  :ميباشد معلول عوامل زير ، را با بدنامي دو هزار ساله بپردازند خويشمستعجل

  . زبانبردندگرگوني در نحوة بكار . 1

كم يكي از نيرومندترين نويسندگان        يا دست   و نبوغ نيرومندترين نويسنده  . 2

فـسطائيان  كـه تيرهـاي مـزاح و ريـشخند را بـه جـان سو              (جهان يعني افلاطون    

  .)نشانه رفت

گـرد    يرا اين آموزگاران دوره   ز. ( سوفسطائيان در زمرة اموات درآمدن   . 3

يي تأسيس كردنـد و نـه شـاگردان          نه مدرسه  ،كه در هيچ جا ساكن نميشدند     

هايشان مراقبت بعمل آورند و يادشان را زنده          وفاداري داشتند كه از نوشته    

  )40(.)نگاه دارند

  

  گيري نتيجه

 اين است كه سوفسطائيان بـرخلاف فلاسـفة پيـشين    چه بيان شد،آنماحصل  

. يونان، موضوع شناسايي را از متعلق شناسايي به فاعل شناسـايي برگرداندنـد       

ــان   ــث جه ــاي مباح ــر، بج ــارت ديگ ــث    بعب ــه مباح ــشين ب ــفة پي شناســي فلاس

شناسـي را بـه عـصر          و كيهـان    شناسـي    و عصر جهـان    ندشناسي پرداخت   انسان

  .حاله دادندشناسي ا انسان

هـا و      تربيـت تـوده    همچنين، تمام هم و غم خود را معطوف بـه تعلـيم و            آنها  

 .دادنـد ي رسيدن به مناصب و مشاغل ياري        دند و آنان را برا    بويژه جوانان نمو  
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لـيم را  خلاف مشي مرسوم آن زمان بـود كـه آمـوزش و تع           بر ولي اين كار آنها   

 شـيوه و روش كـار آنهـا نيـز           ه از آنجايي ك ـ   .دمنحصر به طبقات اشراف مينمو    

بيشتر براساس جدل و خطابه و براي كـسب موفقيـت و پيـروزي در دعـاوي و         

مجادلات بود، ازاينرو كمتر به نتايج عمل خويش نظر داشتند، در حاليكـه شـيوة           

و عنايـت بـه پيامـدهاي    خـويش   كـار  ة نتيج كردنمرسوم فلاسفة پيشين، لحاظ  

  .  بود آنمحتمل

 شانخلاق و مباحث خويش فرق مينهادنـد و توجـة اصلي ـ        سوفسطائيان بين ا  

 و بهمين خاطر مـتهم بـه ضـديت بـا اخـلاق و در نتيجـه              ويراني ارزشها بود  بر  

 اخلاقيـات   زمينة تحقيقات همة فلاسفه در    ، در حاليكه بتعبير راسل    . شدند يبدنام

 خـود از    به آن دست يابنـد،    مبتني بر اين فرض است كه نتايجي را كه ميخواهند           

البتــه بــراهين . پــيش ميداننــد و نظريــات را بــا عواقــب اجتماعيــشان ميــسنجند 

ي برخوردار بـود كـه مخالفانـشان را ناچـار           يسوفسطائيان از چنان قدرت منطق    

  )41(.ميساخت به پشت سنگر اخلاق پناه برند

شــايد بــه جرئــت بتــوان گفــت كــه مهمتــرين علــت بــدنامي و حتــي نــابودي 

دة تـاريخ، يعنـي     نظيرتـرين نويـسن        و شـديد كـم      مخالفتهاي علنـي   ،سوفسطائيان

 زيــرا او بــا زبــان ريــشخند و طنــز در قالــب داســتان و  .افلاطــون بــوده اســت

نمايشنامه كه صد البته تأثير مضاعف بر اذهان و عقول دارد، از هيچ كوشـشي               

  . سوفيستهاي بداقبال فروگذاري نكرددر جهت تخريب و تحريف سيماي واقعي 

مل ديگر نيز نبايد غفلـت ورزيـد و آن اينكـه سوفـسطائيان            از يك عا   همچنين

يي تأسـيس نمودنـد     نه مدرسههاي فلسفي و فكري   برخلاف ساير مكاتب و نحله    

 را زنـده نگـاه دارنـد و در      شانشاگردان لايق و خلفي داشـتند راه و روش ـ        و نه   

متأسـفانه مـا نيـز سوفـسطائيان را از طريـق            . نتيجه در زمرة امـوات درآمدنـد      
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 اخـلاق ايـشان و   افلاطـون و ارسـطو و    سـقراط و   منان سرسخت آنها، يعني   دش

 در تحقير و تقبيح چهـرة واقعـي آنهـا سـنگ تمـام               بحقكه  ميشناسيم  سايريني  

 اما اگر تاريخ با اينان بر سر مهر        .نده و از جاده انصاف و عدل خارج شد        گذاشت

 زبـان خودشـان      را از  ايـشان و وفا ميبـود و مـا هـم ميتوانـستيم آراء و افكـار                

بشنويم، قطعاً قضاوتي ديگر و نگاهي بسيار متفاوتتر از آنچه هم اكنون زبـانزد       

 بـاز هـم    كـه با همه اين اوضاع و احـوال بايـد گفـت   . خاص و عام است، داشتيم    

 بـا جوامـع     شـان سوفسطائيان سزاوار محكوميت قطعـي نيـستند و آراء و افكار          

گرايانه و استبداد مĤبانـه و        افكار نخبه دموكراتيك امروز بسيار بيشتر از آراء و        

.  يعنـي افلاطـون و اخـلاف وي سـازگار اسـت            ن دشـمن ديرينـه آنـا      ةفردگرايان

 معلول اوضاع و احوال و نياز زمـان خـويش بودنـد             از سويي خلاصه آنكه آنها    

 علـت   از سـويي  كه مقتضي آمـوزش همگـاني و تـسامح و تـساهل كلـي بـود و                  

 بمنـصة ظهـور   ايـشان رائـي بودنـد كـه بعـد از     بسياري از احوال و اوضـاع و آ     

  .رسيد

 بـه   ايـشان  و دعـوت     ند آنها بسيار جلوتر از زمان خويش بود       ،بزعم نگارنده 

كم اين حسن را داشت كه جرئت دانستن را بـه همـة افـراد                  دست ،جدل و خطابه  

البته طبيعي است كه اين دعوت با ديـدگاه قـيم      . دنمايآن روز جامعه آتن ارزاني      

 جمعي كه انديشه و تفكر را منحصر به چند قيل و قـال معـدود و محـدود         مĤبانه

امـا  .  گـردد  يـشان د و موجـب دشـمني نـسبت بـه ا          اش ـ در تعـارض ب    ميدانستند،

 له آنهاسـت و قطعـاً        بر  عليه آنها باشد    بر قضاوت امروزين تاريخ بيش از آنچه     

ن دو شـا  حرمـت و اعتبار ، ظهـور ميكردنـد  يدر جامعة امروزسوفسطائيان اگر  

  . دچندان بو
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